
 جایگاه عقل و نقل در اجتھاد کلامی

  ) مناظره(

  اشاره

ــا موضــوع جا یمنــاظره علمــ ی در عقــل و نقــل در اجتھــاد کلامــ گــاه یب

اجتھـاد  یملـ شیدر ھمـا. ی برگـزار شـداسـلام  شـھیپژوھشگاه فرھنگ و اند

 یمحمــدتق،  انی ــگرج  یمحمدمھــد:  آقایـان  ج اسلام جچون حمھ  یدیاسات،  گراعقل

 یموضــوعاتدربــاره  یقراملک ــ قــدردان محمدحســنو  رضــا برنجکــار، یســبحان

عقـل و نقـل و تعـارض   یسـتیو چ  یعقل و نقل در اجتھاد کلام  گاه یچون جا

  :پرداختند یبھ مناظره علم  شرح ذیلبھ  ،عقل و نقل میان

  *رضا برنجکاراستاد 

  ؟ موضوع عقل چیست و نقل کدام است

توان بـھ  نمی   است و در متنی کوتاه بسیار  بحث    ، موضوع عقل باره  در 

وابسـتھ  بـھ عقـل  ،  انسـان   ت ی انسـان   ھرحال بـھ .  نقل پرداخت یا    ماھیت عقل 

عَقلِهِ   مَةُ ي ق «   : است    نَ ي الـذّ ی الـرِّجْسَ عل   عَـلُ يجَ وَ  «   کـریم:   قـرآن   ر ی تعب بھ   و   » الإنسانِ بِ

  
 تھران (پردیس فارابی قم). دانشگاه تماماستاد *
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اللهُ  مـا قَسـَمَ «   : عقـل اسـت   واسطھ بھ انسان    ت ی کمال و انسان اساساً    ». عقِلُـون يَ لا 

،  وقتی فصل ممیز انسان عقل است   است طبیعی    . » العَقْلِ أَفْضَلَ مِنَ   ئاً ي لِلْعبادِ شَ 

  ی معرفت   چ ی و بدون عقل ھ باشد  عقل    ، انسان دارد   ھ ک   ی ز ی چ   ن ی ارزشمندتر 

  . رد ی گ ی شکل نم 

ً   ، شود می   از عقل سخن گفتھ   ی وقت   ، غرب   جھان   در  در مقابل سھ    نوعا

  ی و گـاھ   مـان ی در برابـر ا گـاه    » یی گرا عقـل عقل یا  « :  رد ی گ ی قرار م   ز ی چ 

.  رد یـگ می   قـرار   ن یـدر مقابـل د   ز یـن   ی و گـاھ   گرایی عقل در برابر تجربھ 

و  اســت  دادن بــھ عقــل  کنارگذاشــتن دیــن و اصــالت   معنای بــھ راسیونالیســم  

کنـد  می   اینکھ عقل از صفر تا صد و ھرآنچھ انسان نیاز دارد را برآورده 

  . توانیم بھ آن برسیم می   و ما 

در مقابـل    یی گرا عقـل مقابـل نـص و  در    شـتر ی ب   ، عقل، در جھان اسلام 

ــی گرا نص  ــرار دارد   ی ــای  بحث   . ق ــیاری ھ ــاره دراین   بس ــھ   ب ــود دارد ک   وج

  ؛ خـواھیم دیـدگاه خودمـان را بگـوییم می   خـواھیم در آن وارد شـویم و نمی 

  ی اضــی ر   عقــلِ   ا یــنگر  دارد و عقــل مفھــوم   ی انــواع و اقســام   ، عقــل   نکــھ ی ا 

  علـم کـلام   ی شناسـروش در کتـاب    خصوص بھ در آثارمان    آن   مانند و  نگر  واقع 

  . بحث شده است 

مـا در    . م ی بحـث ورود کنـ  ن ی عقل بھ ا   ی کارکردھا ازطریق  بھتر است  

کـھ شـامل کـارکرد    م ی ا کـرده   ان یـعقـل ب   ی کـارکرد بـرا   پنج ،  مذکور   کتاب 

  . است   ی و دفاع   ی استنباط   ، ی ابزار   ، ی عمل   ، ی نظر 

کـھ عقـل  یکارکرد و تعامل پنج این اساس بر  ،علم کلام  یشناس روش  در کتاب

 .م یاکرده  انیبرا    نیدر عرصھ د  یعقلان  تیفعال  ، ھشتدھدمی  انجام   یبا وح

ــارکرد کــھ مشــھور اســت ــر از آن ســھ ک ــاح ،بحــث مصــباح ،غی  . و... مفت
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اند و مسـتقلاینھـا    از  یکـھ برخـایم  نقش برای عقل بیان کـرده   ھمچنین ھشت

کھ در علم کلام  ما    .یم رسمی  جھیبھ نتی  در تعامل عقل و وح  یبرخدرمورد  

را  و ھـم عقـل عملـی یعقـل نظـر ، ھـم خواھیم بھ اجتھـاد کلامـی برسـیم می

ھا سـتیو نھا  بھ ھست  کھ  عقل نظری  با این تفاوت کھ  ،م یشناسمی  تیرسمبھ

بحث   ناظر بھ  کھ  یعقل عملو    کندخاصی عمل می  با یک روش  ،پردازدمی

اجتھاد فلسـفی و دراینجا  دارای روش دیگری است.  ،است  عقلی  حُسن و قبح

گونھ کـھ توضـیح خـواھم داد، اخـتلاف ھمان  .شودمی  جدا  یکدیگرکلامی از  

 .عقـل نظـرینـھ    ،بـود  عقلـی  حُسـن و قـبحبحـث    متکلمان در عقل عملی و  

 ؛کنـدمی  چنـدین برھـان بـرای اثبـات وجـود خـدا اقامـھ  اللمعدر کتاب    اشعری

 ھـایکتابدر    .مـورد بحـث نبـود  گاه عقل نظری ھیچ  .ارسطوبرھان    ازجملھ

جلـد آن   ھفـت  ،جلـد  ھشتاز    ،شرح مقاصدو    مواقفشرح  مانند  خرین اشاعره  متأ

 ا ھم اسـتدلالاتج. آنھیات استال  ھایمباحث عقلی است و یک جلد نیز بحث

و امامیھ و معتزلـھ  سوازیکن اشاعره  اختلاف میا،  عقلی و اثبات وجود خدا

عقلـی   حُسـن و قـبحدرمـورد    و  عقـل عملـی  بر    ،در بحث عقل  دیگرازسوی

عقـل عملـی را   دراینجافلاسفھ نیز    خیر.بود کھ آیا عقل قدرت درک دارد یا  

یعنـی اینکـھ افعـال   ؛رسـمیت نشـناختندبھعقلـی    حُسن و قـبحادراک    معنایبھ

 آنھـا را درک کنـد واسـت قـادر  ،دارند و عقـلذاتی   قبح  و    سنحد ذاتھ حُ فی

  .را مطرح کردند  اتنظریھ اعتباری  فلاسفھ،دلیل  ھمینبھ

 یعقل عملبحث  ،  متکلمان  نمیامھم در    ھایاز نزاع  یکی  ،در بحث عقل

اھـل برخـی از    .اندنشـناختھ  رسـمیتبھرا    یعقـل عملـ  کنونتا  بود و اشاعره 

 نپذیرفتنـد. تـاکنونبرخـی ولـی  ،قبـول کردنـد  ، عقل عملـی راحدیث و سلفیھ

 ً ــا ــاعره مطلق ــی را  اش ــل عمل ــمیتبھعق ــناختند رس ــل نظــری را ، نش ــا عق ام
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  .م یشناسمی  رسمیتبھرا ھردو ما در علم کلام    .شناختند  رسمیتبھ

اجتھــاد  نیــا م یمعتقــد. اســت یکــارکرد اســتنباط زیــکــارکرد ســوم عقــل ن

اساسـاً   .نیـز فرمودنـد  ھادوی تھرانــیکھ استاد    نادرست استای  واژه   گراعقل

. اسـت  یعقـل اسـتنباط،  عقل  یاز کارکردھا  یکی  .است  یعقل  یکار،  اجتھاد

 کـارکرد  ھشـت  ،کارکرد کلی ذکر شد و ایـن در تعـاملات عقـل و وحـی  پنج

 کیـ اجتھـاددرواقع  .یکی از این کارکردھا کارکرد استنباطی است  شود.می

 .گراعقــلیعنــی اجتھـاد  ؛م یگرا نــداراجتھـاد نقــلاصــلاً  مــا .اسـت یعقلــ کـار

و با   متنفھم  بھ    مجتھد ناظرکھ    است  عقلی  فراینداجتھاد یک    دیگرعبارتبھ

 . علـم اصـولعلم اصـول اسـت  و این، کارِ دھد  می  را انجام   ، آنعقلی  فرایند

گانـھ پنجیکـی از کارکردھـای بنـابراین ؛ کندمیتبیین  را  فرایند  درواقع ھمین

 ھمــین بحـث اجتھــاد و اسـتنباط اســت کـھ در علــم اصـول از آن بحــث ،عقـل

  .شودمی

این تلقی کـھ   .است  یتعامل عقل و وح  ،نکتھ مھم دیگر در اجتھاد کلامی

اساسـاً اشـتباه اسـت و  ،  برخـی بـا نقـل  و  آیـدمیدست  بھبرخی مسائل با عقل  

چون فھم نقـل   ؛م یشومی  محروم   زیما از نقل ن  ،نکند  تیاگر عقل فعال  م یمعتقد

 اسـاس بـر ،کنـار بگـذاریم  نیـزاگـر نقـل را   کـھچنان  ؛عقلـی دارد  فرایندیک  

  .شویم می  عقلی محروم   ھایاز بخشی از داده   ،بحثی کھ از تعامل داریم 

بنـابراین   ؛توانـد درک کنـدنمی  عقل معتقـدیم عقـل ھمـھ حقـایق رادرباره  

بخـش   .کنـدمی  بخشی از حقـایق را درک  ،نیاز بھ نقل داریم و پیامبر درونی

پـنج  نقـل، وحی و معتقدیم ما   .دھدمی  پیامبر بیرونی ارائھدرحقیقت  دیگر را  

کــارکرد دوم  .کــارکرد ارشــادی نقــل اســت نخســت،کــارکرد  :کــارکرد دارد

کـارکرد چھـارم کـارکرد   ،کارکرد سوم کارکرد تـذکری  ،ایکارکرد عصاره 
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کنیم نقل یعنی می ما گاھی فکر.  وجدانی و کارکرد پنجم کارکرد تعبدی است

کارکرد وحی در مجموعھ معـارف دیـن و   پنجتعبد یکی از    کھدرحالی  ،تعبد

بھ تعامل عقل و نقل معتقـدیم   سوازیکبنابراین    ؛در مرحلھ اجتھاد نقلی است

صـورت بھعقـل  .  یابـدشود نقش عقل و وحی گسترش  می  و این تعامل باعث

کارکرد دارد کـھ برخـی از ایـن کارکردھـا   پنجکارکرد و وحی نیز    پنجکلی  

  .گیردشکل می  مستقلصورت  بھو برخی نیز    یکدیگردر ارتباط با 

  1عربی انیگرجی محمدمھداستاد 

  . کنممـی   تشـکر   ، کـھ مباحـث خـوبی را مطـرح کردنـد   برنجکار از آقای  

بنـده  شـاید بھتـر باشـد    ، ایشـان صـحبت فرمودنـد گونھ کھ  احساس کردم این 

نکـاتی را کـھ ایشـان مطـرح  .  اینجا   بروم و ایشان بیاید   سبحانی طرف آقای  

خیلـی ھمخـوان    ، کـھ مـا از ایشـان سـراغ داریـمای  گویا با آن نگره  ، کردند 

مراحــل تطــور  تــوان  می   . کنممــی   چنــد نکتــھ را عــرض   بــارهدراین   . نباشــد 

بـھ تعـارض  اینھـا    کـھ ای  مرحلـھ   ؛ کـرد   می مرحلـھ تقسـرا بھ سـھ  ھا  ی ک ی تفک 

  ی ھمچـون من عبارتی را از بزرگـان   . بودند قائل    ی با روش نقل   ی روش عقل 

ــرزا  ــوم می ــان دارم.    مرح ــد می   ایش   عقلا   ا توهمو   ما   علی   س سا لأ ا   ن کا   فلو «   : فرمای

عقـل بنـا    اساس   بر دینی را    ھای قرار بود آموزهاینھا    اگر   : ئـع ا لشر ا ع ی جم   م لان�د 

عقـل متصـل    آنھا عقل را بھ دو قسم.  » رفت می   ن میا از  کاملاً  شرایع    ، کنند 

بیرون از نفس است و از قوای    ، عقل مستقل   . کنند می   تقسیم  و عقل منفصل 

  . کنـد می   را روشـن   ، مسـیر چـراغ   عنوان بـھ شـود و ایـن  نمی   نفس محسـوب 

  
  .دانشگاه باقرالعلوم تماماستاد .١
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و    بــودهعقــل بشــری خطــابردار    معتقــد اسـت   اصــفھانی   مھــدی میرزا   مرحـوم

زنند و اینکھ حجـت الھـی بـر  می   عقلی کھ فیلسوفان از آن دم  . نیست   حجت 

  ماننــد و    و درواقــع حجــت شــیطان اســت   حجتــی علیــھ خداونــد   ، بشــر باشــد 

تواننـد بـھ بھانـھ  ھا می انسـان   کـھ بھ این آورد  می   استدلال   گونھ تعابیر. او این 

از آن تبعیـت نکننـد و خداونـد متعـال نیـز    ، احتمال خطـا و اشـتباه در عقـل 

کنـد و    مؤاخـذه  ، نکـردن از ایـن حجـت سبب پیروی نتواند بندگان خود را بھ 

حتــی درادامــھ  .  فایــده خواھــد بــود بی   ، و ارســال رســل   ا یــبعثــت انب   درنتیجـھ 

درواقـع    ، براھینی کھ در نگاه فلاسفھ عقلی اسـت   در نگاه حکما   : د ی فرما می 

بھ ثبوت مشیت و اراده ازلی برای خداوند    ازجملھ   ؛ دارد بسیاری  اشکالات  

ــودن او  ــد می   و مجبوربـ ــان    . انجامـ ــاب  در  ایشـ ــدیبواب أ کتـ   ) ٢٩ ـ٢٨ص (   الھـ

شدت از عقل بشری و وھم و تخیل  پس باید برای شناخت خدا بھ   : نویسد می 

ھـا  بـالاترین حجاب .  آورد مـی   دنبال خـود پرھیز کرد کھ وھم و تخیل را بـھ 

صـورت  بھ اشـیا را    ، زیـرا عقـل   ؛ وھم و تخیـل اسـت   و   عقل ،  برای معرفت 

اینـان در عقـل    ، عقـل نظـری اسـت اینھـا    گـوییممی   اینکـھ   . شناسـد می   ذھنی 

اشــیا را    ، زیــرا عقــل   ؛ در عقــل عملــی ســخن دارنــد   ، حــرف ندارنــد   نظــری 

شناسد و در شناخت خدا نیز او را ھمچون دیگـر اشـیا  می   ذھنی صورت  بھ 

بنده آدرس را نیـز    کھ از مواردی است  اینھا    . کند می   عقلی درک صورت  بھ 

  آورده اسـت   مھدی اصــفھانی میرزا مرحوم    ). ٢٣ص ( خدمت شما عرض کنم  

رد بشری قـادر بـھ شـناخت خداونـد  پس خِ   ؛ کھ خداوند صورت ذھنی نیست 

دوسـتان اھـل تفکیـک آرام آرام  .  عقل نظری اسـت   ، این بخش .  نخواھد بود 

در مرحلھ بعد یعنی در تطور اولیھ خودشـان از آن دسـت کشـیدند و گفتنـد  

ایـن    . ی ان یـوح تمایز گذاشـت میـان روش عقلـی و روش  و  باید تفکیک کرد  



 

309 

یجا
اه

گ
 

لام
 ک

اد
تھ

ج
ر ا

 د
قل

 ن
 و

قل
ع

 ی
ه)

ظر
نا
(م

 

ھمچـون    برخـی بزرگـان مـوارد متعـدد داریـم کـھ  .  نظر ایشـان بـوده اسـت 

تا چھ میـزان موفـق  اینکھ    . د ن گونھ عمل کن این   ند سعی داشت   حکیمی مرحوم  

یکـی از    و کھ در دست بنـده اسـت    ی تقریرات   ، در کتابی کھ چاپ شد   ند، بود 

آمـده  اش  در مقدمھ   ه، را نوشتھ بود و مجمع عالی چاپ کرد   این بزرگواران  

حتـی    ؛ ند ا سعی کرد بگوید ھمھ بزرگان ما تفکیکی   حکیمی است کھ مرحوم  

  ، تقدیم بھ تفکیکـی سـترگ   آمده است:   لھین المتأ معاد ازمنظر صدر در مقدمھ کتاب  

  ھمھ   و   مطھری   شھید   . علامھ را تفکیکی کرده است ایشان  .  صدرای شیرازی 

کـھ  صـفحھ اول کتـاب را    . مقدمھ نیسـت اصلاً    . را تفکیکی کرده است اینھا  

  کـھ را نقـل کـردم  مطلـب  ایـن    . را نوشـتھ اسـت ، مطلب مذکور  کنیممی   باز 

آن کتـاب اصـرار دارم    در   بنـده  . روش عوض کردند   سرعت بھ   اینھا   بگویم

ایـن  .  تقطیـع کـرده اسـت مطالـب بزرگـان را    حکیمــی جناب آقای  کھ بگویم  

ً   ، کتاب اگر تقطیع باشد    . اسـت گونـھ  ھمین ھـم    بھتر از تفکیک است و واقعا

نگـاه کنیـد آیـا ھسـت یـا    . دھـان انسـان را ببنـدد   نباید   بزرگی یک شخصیت 

  . امآورده  را درآنجا   ده تا بیست مورد وجود دارد کھ  موارد متعددی    ؟خیر 

  ی ان یـبـا روش وح   ی روش عقلـ  ھای یافتـھ از    ی تطابق بخشـ  ، نکتھ سوم 

  ، فرمودنـد   برنجکــار بسیاری از نکاتی کھ سرور مـا جنـاب    دراینجا   . است 

چـون طـوری از    ؛ گفتم جای ما تغییر کرده اسـت   و بنده از این قسم است  

  . نماند جایی برای بحث باقی  اصلاً    کھ   عقل تمجید و تعریف کرد 
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  1یسبحانی محمدتقاستاد 

 نیــزموضــوع بحـث مــا در ایـن منــاظره  .موضــوع مھمـی دارد ،ھمـایش

از این عنـوان و چیـزی کـھ   ،یاد دارم بھ  بنده ولی آنچھ    ،راھمیت استبسیار پُ 

فاصـلھ  ،فرمودنـد گرجیــانبا چیـزی کـھ آقـای دکتـر  ظاھراً  ،پیشنھاد شده بود

متفکـران سـخن   ھایآرا و اندیشـھ  ،یعنی اگر قرار است بر سـر عقایـد  ؛دارد

طـرفین شـواھد را  و باید متون دقیقاً آورده شـود  .مسیر دیگری دارد  ،بگوییم 

نماینـدگی از بھ  دراینجـا  گرجیاندانم جناب آقای  نمی  .شود  وگوگفتبیاورند و  

یـا نماینـده   نداایشان نماینده فیلسوفان یا متکلمان  ؟ استیافتھ  چھ کسی حضور  

فرمودند این بود کھ شما عقـل  غفــاریکھ جناب آقای دکتر پرسشی ؟  خودشان

شما در بـاب عقـل و نقـل ھـیچ   ،اولاً   .و نقل را ازطرف خودتان تعریف کنید

احکـامش   ،نظریھ کسی را گفتید کھ آن ھم تعـریفش را نگفتیـد.  چیزی نگفتید

 ،بعدی کھ بحث قلمرو عقل است  پرسشدادید در  می  اجازه کم  دست  .را گفتید

. ضـمن اینکـھ صحبت شما خارج از بحث بـود  رسدنظر میبھ.  صحبت کنید

ی ھایاگـر قـرار اسـت بـر سـر دیـدگاھی یـا دیـدگاه .  دقیق نبود  ،آنچھ فرمودید

منابع و مـدارک لازم گفتـھ   و  خوب است از قبل اشاره شود  ،سخن گفتھ شود

کنم مـی  حداقل فکـر.  ممکن است کسی موافق یا مخالف آن دیدگاه باشد  .شود

 .نیسـتیم اینجـا  نمایندگی از مکتب تفکیـک فعـلاً و بنده بھ برنجکــارجناب آقای 

بنــده  .عرضــھ شــود دراینجــاقــرار اســت دیــدگاه خــود مــا  ،آنچــھ اعــلام شــده 

در بـاب عقـل  بنـده کتاب زیر نظـر و ھشت مقالھ در حوزه عقل    پنج  کم دست

ً اســت. نوشــتھ شــده  در کــلام  گرایــیو نص ییگراعقــلایــن اصــطلاح  تقریبــا

  
 .استاد حوزه و دانشگاه .١
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در طول ایـن مـدت نیـز نقـدھای جـدی مـا  .سال قبل است ٢٦مقالھ    ،اسلامی

 ،خـود را بگـویم  یاگـر قـرار اسـت بنـده آرا  .بـوده اسـت  لمباحث عقل و نقـ

یـا  داشـتھ باشـم ای بفرمایید تا صحبت کنم و اگر قرار است دفاعی از اندیشـھ

  !این را ھم بفرمایید  بدھم،  دیگران  یتوضیحی از آرا

 .فرمودند من ھیچ آمادگی و مـدرکی دراختیـار نـدارم   گرجیانجناب دکتر  

طور کلی باب تحقیق و پـژوھش در بھ  ؛کنم   عرضدراینجا باید  توضیحی را  

مـن بـا آثـار و آرای  .دی داردئـقوا  ،دیگران و آرای دیگـران  ھایباب اندیشھ

ً  .آشـنا نیسـتم ھا نویسندگان این مقالات و کتاب  دھنـد و مـا نیـزمی ھدیـھ حتمـا

امـا آنچـھ تـاکنون   ،نقد و بررسی خودمـان را ارائـھ خـواھیم داد  وخوانیم  می

گری ارائـھ گری یا مخالفان سـلفیمخالفان تفکیک یا مخالفان اخباری  ازسوی

دو   کم دسـتیک پژوھشگر تاریخ و اندیشـھ اسـت کـھ    بنده   جایگاه اینجا    ،شده 

 ً خطـاب بـھ   .کـار ھسـتم   بزرگـی از محققـان مشـغول ایـن  دھھ با گروه نسـبتا

ــان جــوان عــرض ــاب آنچــھ  ،کنم مــی محقق ــات فارســی در ب ــاکنون در ادبی ت

 ،تیمیــھابنعقـل از دیـدگاه    گری،عقل از دیدگاه اخبـاری  کم گری دستاخباری

 ،شـده اسـت  نوشـتھ  عقل از دیدگاه متکلمان و عقل از دیـدگاه مکتـب تفکیـک

اگـر در جـایی ایـن فرصـت  .مطالبی نیست کھ واجد دقت و استناد لازم باشد

گری بسیاری از کسانی کـھ در بـاب اخبـاری  .عرض خواھم کرد  فراھم شد،

 .انــدرا نخوانده  ین اســترآبادیمحمــدام ةالمدنیــدفوائبــار حتــی یک ،انــدســخن گفتھ

بار آثار یک  ،اندسخن گفتھ  تیمیھابناز نگاه  و عقل    تیمیھابنکسانی کھ در باب  

ایــن  .انــدرا ندیده  العقــل والنقــلتعارض أدرکتــاب بــزرگ  وانــد را نخوانده  تیمیــھابن

ی ھـایھمـین عبارت درخصـوص .استنادات دقیـق نیسـتاست کھ بسیاری از  

میرزامھــدی  اللهآیـتروشن است کھ نقـد شخصـیتی ھماننـد کاملاً    ،کھ خواندند
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یک محقق در   عنوانبھمن نھ  .  ناظر بھ تلقی فیلسوفان از عقل است  اصفھانی

 ھایولی اگـر فرصـتی شـد حـداقل یافتـھ  ،ھستم   دراینجاحوزه مکتب تفکیک  

 اسـتعجالاً   ،چـون مطـرح کردنـد  اکنـون  ، امـاکنم مـی  خود را عرض و تبیـین

و نـھ عقـل  ـنسـبت بـھ عقـل فیلسـوفان    میــرزای اصــفھانیکـھ  کنم  مـی  عرض

ناظر   ،ی کھ خواندیدھایبعضی از عبارت  .شش اشکال اساسی دارد  ،ـ مطلق

موقع در ھمایش اجتھاد   کی  .بھ بعضی از این اشکالاتی است کھ مطرح شد

 ودانید کھ انگار ما یک عقـل داریـم  می  عقل را برابر با عقل فلسفی  گراعقل

آن ھم فیلسـوفان اسـلامی بـوده اسـت کـھ یـک   ،این در گرو کار فیلسوفان ما

عقـل را بایـد یـک اساسـاً ھا نحلھ فیلسوفان ما ھستند یا معتقدید نـھ  نحلھ از ده 

یرھـای دیگـری در بـاب بکرد و کسی حق ندارد تفسـیرھا و تعتفسیر واحدی  

در حـوزه   ی مجـد و مصـرّ گراعقـلیـک    میرزای اصــفھانی  .عقل داشتھ باشد

 شیخـو  یدر کتب اصـول  میرزای اصفھانی  کھ  یریتعاب  .اصول و فروع است

از   یمجتھـددانم  مـی  بعیـد  ،آورده اسـت  درباب عقل و نقـش عقـل در اجتھـاد

  .باشدعقل سخن گفتھ   تیصراحت درمورد حج  نیبا امجتھدان معاصر 

ً   میرزای اصفھانی  و بھ    بودهیکی از منابع حجیت    معتقد است عقل حقیقتا

عقـل    عنوان بـھ کند کـھ آنھـا عقـل را  می   اصولیان و فقیھان معاصر تعرض 

ــت و اســتنباط  ــل واقعــی در حجی ــی و عق ــد نمی   حقیق ــده    . آورن ــھ ھمین بن   گون

کتـاب اصـولی    الھدیمصـباح در    . آورممی   از ایشان   یک اثر   اتفاقی صورت  بھ 

  ، ط ی الوســـصول أ در    . در حجیـــت عقـــل دارد   گونـــاگونی تعـــابیر    ، آخـــر ایشـــان 

اشـکال    . کنـد می   احکـامی از عقـل را بیـان   ایشـان   ، و دیگر آثار   یالھد مصباح 

  بھ این است کھ فیلسوفان تلقی خاصی از عقل دارند و دیگران را متھم  وی 

در دسترسـی بـھ عقـل  اینھـا    نکـھ خـود حـال آ   ، ند ا کنند کھ خارج از عقل می 
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حُسـن و  اشاره فرمودنـد فیلسـوفان مـا    برنجکار جناب دکتر    . حقیقی قاصرند 

آن را    و   کننـد نمی   در ھیچ استدلال متافیزیکی استفاده  و   را قبول ندارند   قبح 

اشـاعره    . نـد ا ھمان چیزی است کھ اشـاعره قائل این    . دانند می   از مشھورات 

گزارشـی    . ی بـھ مکتـب تفکیـک نـدارد تباط ر ا   ، و سلفیھ نزاعی کھ فرمودند 

ھمـھ مبـادی و قواعـد فیلسـوفانھ را نیـز  .  دادنـد از دیـدگاه اشـاعره و سـلفیھ 

خـواھم  می   نـھ   دراینجا   بنده؟  چیست   میرزای اصفھانی اشکال  .  برند می کار  بھ 

عقـل  از    میــرزای اصــفھانی شد وقتـی  مطرح    بلکھ   ، دفاع کنم و نھ تقریر کنم

برخی  در    ھرچند او    . آثار و آرای فیلسوفان ماست   ھ ناظر ب  ، گوید می   بشری 

حکم عقل ھم اسـتناد کـرده    عنوان بھ   ه و ید کرد ی را تأ فیلسوفان  آرای    موارد، 

قدرت تبیین حقایق عقلی    ، ی فیلسوفان گرا عقل معتقد است مبانی    ولی   ، است 

  . مبنـای ایشـان اسـت   ؛ دانـد نمی   ایشان عقل را ادراک مفھـوم پایـھ   . را ندارد 

یـک بحـث  مرحـوم میـرزا    . ایـن را بحـث کنیـد   ، خواھید بحـث کنیـد می   اگر 

کمـالی اسـت کـھ بـھ    ، وجودشناسی در بـاب عقـل دارد و معتقـد اسـت عقـل 

یک بخشی را فرمودیـد    ، میرزای اصفھانی . شما در نقد  شود می   انسان اعطا 

اول مــا  « ایشــان معتقــد اســت آن نــور عقــل کــھ    . بخــش دیگــر را نگفتیــد و  

بـا    ھا کھ سرشار از این نورنـد انسان   ، تقسیم شد و بین عباد   ، است   » الله خلق 

. این مطلـب دارای مسـتندات روایـی  د نن ک می   ش حقیقت را مشاھدهی عقل خو 

این عقلی است کـھ عمـوم مـردم بـھ آن    دارد   اصرار   ایشان   فراوانی است.  

تنھا حجـت  تعبیـرش ایـن اسـت کـھ نـھ   . حجت اسـت   عقل،   این   و   باور دارند 

حجیـت خـود را از    ، دیگـر   ھـای حجت   ؛ یعنـی اسـت   » جج الح ا بـه کـل مـ«   ، است 

نوع خاصـی از قیـاس    و   ایشان اشکالی نسبت بھ قیاس دارد   . گیرند می   عقل 

ایـن بحـث    . کنـد می   مطـرح   ، مبتنی بر قیـاس اسـت   یا را کھ مبتنی بر علیت  
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آمدنـد دور    افـرادی   ی اسـت؛ لـذا مھمـ  این بحـث ،  بنده  بھ نظر   . ل است مفصّ 

  کتـاب و مقالـھ   یـا   کھ نسبت بھ بحث عقل و وحی نظر دارنـد اند  میز نشستھ 

آنچـھ    ببینـیم  تا   نظریات مطرح شود گفتند این  و  اند  و تدریس کردهاند  نوشتھ 

روی عقـل را قبـول  مـکـدام قل ؟  گوییـد چیسـت می   شما در باب عقل و وحـی 

  ؟داریم

  1یقراملک قدردان محمدحسناستاد 

ابتــدا چنــد نکتــھ را  »،؟ مقصــود از عقــل چیســت« پاســخ پرســشدر بنــده 

  :کنم می عرض

مــا  نــدیگویم یکســان نکــھیا نخســتنکتــھ  آن: ی عقــل و مرزبنــد فیــ. لــزوم تعر١

مـن  دیـکھ بگو  م ینکن  داینفر را پ  کی  نیدر کره زم  دی! شام یطرفدار عقل ھست

 یمـدعافـراد  ھمـھ  معمـولاً  .  مخـالفم   عقـلبـا  من    دیبگو  ای  ستم یطرفدار عقل ن

اســت کــھ ھمــھ  یعقلــ برکــت مباحــثخــود امــر  نیــنــد. اااز عقل یطرفــدار

جنـاب دکتـر   !در ظـاھر  ھرچنـد  ،فدار عقل نشان دھنـدررا ط  خود  کوشندیم

ــدیفرمایم انی ــگرج ــھ ن ــا ســوم تفک یھاحلق ــکیاول ت ــاگونی اتیمــدع ،انی  گون

 یاول و دوم کـار  یھامـا بـھ حلقـھ  عرض کرد فعـلاً   دیبا  .عقل دارند  درباره 

دفــاع  تیـاز عقــل و عقلان اطعقـطور بـھدوسـتان مــا  م ینیبیمــ ی. وقتـم ینـدار

آنچھ در مرحلھ بعد دچار شاید  اما    م،ییگویبھ آنان خوشامد م  زیما ن  کنند،یم

عقل آن   انیبسا داعو مقصود از عقل است؟ چھ  ریتفس  ف،یتعر  ،م یمغلطھ شو

ـ کھ مورد قبول عرف اھل منطق   یاصطلاح  ای  یرا از مفھوم متعارف عرف

  
  گرا.عقلی و دبیر علمی ھمایش اجتھاد اسلام شھی پژوھشگاه فرھنگ و اند تماماستاد .١



 

315 

یجا
اه

گ
 

لام
 ک

اد
تھ

ج
ر ا

 د
قل

 ن
 و

قل
ع

 ی
ه)

ظر
نا
(م

 

از عقـل ارائـھ دھنـد کـھ در   یدیـو کلام است ـ منحـرف نمـوده و قرائـت جد

آن را مـورد خدشـھ  اصـل اعتبـارِ  ای ،قرائت ارائھ نشده است نیا خیطول تار

محـال   ایـآن سـخت  یـافتن  ذکر کننـد کـھ    یودیاعتبار آن ق  یبرا  ایقرار دھند  

کـھ اسـمش عقـل امـا   ینحوبـھ  ؛آن عقـل متعـارف نباشـد  گریداصلاً    ایاست  

 یمولـو تیـحکا ادیجـا آدم بـھنیادرضـدعقل باشـد.   بساچھعقل و  ریباطنش غ

کند،   یرا در بدنش خالکوب  ریرفت تا عکس ش  یدلاک  شیپ  یکھ جوان  افتدیم

 خواسـتیرا نداشـت و مـدام از دلاک م  یخـالکوب  یھاتحمل سـوزن  یاما و

 نکند.  یرا خالکوب  ریفلان قسمت ش

ــھ د  بماند رانیشد دلاک و بس ح  رهیخ ــا ب ــت در  ری ــت انگش

 دندان بماند

 ــ  وزن آن دم اوستادـزد س نیزم بر  ـــرا ا یگفــت در عـــالم کس  نی

 تاد؟ـف

 د؟یآفر یخدا کِ   یریش  نیچننیا  دیر و اشکم کھ دـو س  دُمیب  ریش

 ــ  وزن زدنـت سـطاق یدارـن ونـچ ــس دم  انـی ــژ ریش ــ نیاز چن پ

  مزن

ــھ اســاسبراین ــل ارائ ــان از عق ــدی کــھ تفکیکی ــا تعریــف و قرائــت جدی  ب

  .نکاتی عرض خواھم کرد  درادامھباید دقیق سنجید کھ ،  کنندمی

نکتھ دوم اینکھ مفھـوم عقـل در بیـان   :آن  ھای تعریف عقل بھ قوه مدرکھ و داده.  ٢

بلکـھ بـا خلقـت  ،من یک قوه مدرکھ انسان است کھ خداوند آن را نھ جداگانـھ

. باشـدمیقـوه مدرکـھ  ،  یکی از قوای نفس  .ه استبھ انسان اعطا فرمودنفس  

بلکھ عقل مـدرک کلیـات ،  )ادراک کلیات(  خاصمقصود ما اصطلاح فلسفی  

درک بـھ.  است  جزئیاتو   عقـل قـوه  باشـد.میعقـل  ھـایعلاوه داده این ھم مـُ
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ــوه محــض آن رااســت؛ مدرکــھ  بلکــھ ظــرف ، گــوییم نمی ظــرف خــالی و ق

، در برخـی جاھـا یقینـی بسـاچھامـر ایـن . و احکـامش اسـتھـا  علاوه داده ھب

 مـا بـھ آن نیـز عقـل.  در برخی جاھا ظنی یا حجـت باشـد  و  برھانی و بدیھی

اسـت کـھ در ذھـن بنـده خطـور کـرده ای  ایـن شـاید نقطـھ؟  چگونھ  ؛گوییم می

مثـل بحـث توحیـد و صـفات   ؛باید یقینی باشـد  در برخی جاھا داده عقل.  باشد

برخـی ؟ خیـرآیا ذات خدا صفات کمالی مثل علم و قدرت را دارد یا .  خداوند

گفتنـد خداونـد صـفات می  یکی از دوسـتان؛ مثلاً  کنندمی  این صفات را انکار

 ھـایمنظـور از داده گـاھی پـس   ؛کمـالات دارد،  جای آنبلکھ بـھ،  ذاتی ندارد

عقـل و داده آن در برخـی جاھـا .  دست آوردھھمین یقین است کھ باید ب  ،عقل

مانند فھم زبان و خطابات عرفیھ کھ بر اساس مبانی   ؛تواند ظنی باشدمی  نیز

مطلقـات و  ،عدم قرینـھ منـافی ظـاھر  ،سیره عقلا مثل اصالت اعتبار ظواھر

  .گیردمی عمومات صورت

عقل   اصفھانی  میرزامھدیاینکھ مرحوم    :اصفھانی و انکار عقل باطنی و فلسفی.  ٣

غیــر از برھــان و یقــین چیــزی  ،مگــر عقــل فلســفی ؛فلاســفھ را قبــول نــدارد

کھ منکـر عقـل انسـانی متحقـق در ذات کند  میمیرزا تصریح  ؟  دیگری است

 آن از عقــل منفصــل ســخنجای بــھاســت و ) عقــل بــاطنی و متصــل( انســان

چنـین قـولی .  کنـدمی  خدا از بیرون اعطـا  ،گوید کھ در دوره شروع بلوغمی

نص آیات و روایاتی اسـت کـھ عقـل انسـان را متحقـق در   کھخلاف ظاھر بل

میــرزا بــر خــلاف اینجــا  رســدمینظر بــھ. داننــدمی سرشــت و بــاطن انســان

مــا منکــر اینکــھ  نکتــھ ظریـف. نصـوص آیــات و روایــات سـخن گفتــھ اســت

فـیض و عنایـت الھـی بـر انسـان نیسـتیم کـھ آن موجـب تقویـت عقـل   یاعطا

دارد کھ اصـل آن در   گوناگونیتعبیری عقل مراتب  بھ  ؛شودمی  باطنی انسان
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مراتــب  ســویبھتکامـل آن  ولــی، سرشـت انســان بـا خلقــت نفــس تحقـق دارد

 ونـدخدا  نیـزشـود و گـاھی  می  کمالی گاھی بـا سـعی و تھـذیب انسـان میسـر

وجود اصـل عقـل (  پیشینعدم تفکیک نکتھ ظریف  .  کندمی  کمالاتی را اعطا

عقــل بــاطنی و متصــل  اصــفھانیانکــار ســبب ) در ذات انســان و مراتــب آن

  .انسان شده است

عقلـی را قبـول  حُسـن و قـبحفلاسفھ اینکھ  :عقلی و مصداقی  حُسن و قبحخلط  .  ۴

 یاز موضوع مناظره خارج است و ما در مقام دفـاع از تمـام؟  خیردارند یا  

ــدعیات فلاســفھ نیســتیم  ــھچنان ؛م ــام ک ــزاز تم ــان نی ــدعیات متکلم ــاع ی م  دف

عقلی بھ فلاسـفھ بایـد گفـت   حُسن و قبحانتساب انکار    مورددر  ولی،  کنیم نمی

عقلـی و مصـداق   حُسـن و قـبحاصـل  میـان  آنان    ؛ چراکھبھ این آسانی نیست

بنده تفصـیل . گنجدنمی کھ توضیح آن در این مجالاند  تفاوت قائلخارجی آن  

فرھنـگ و اندیشـھ   آن را دو مقالھ علمی پژوھشی در مجلھ ذھـن پژوھشـگاه 

  .م اکرده   ارائھ  ھای اعتقادی دانشگاه ساوه و پژوھش  اسلامی

 برنجکــارجنـاب دکتـر  کـھ  مطـرح شـد  یبحث دیگـر  :تعریف مصداقی عقل.  ۵

عیبـی نـدارد و  ؛دھم می فرمودند من عقل را برحسب کارکردی بھ شما نشان

ھم از دیدگاه مصداقی تعریف عقـل و عقلانیـت را بنده  .  این یک ملاک است

نیز فرمودنـد مـا در طـول   ھادوی تھرانیبینیم آقای  می  ھمچنین.  دھم می  نشان

گـوییم میوقتی . داشتیم  گراعقلو گرا دو طیف نص ،تاریخ مسیحیت و اسلام 

 مقصـود ایـن نیسـت، سـتگراعقلو آن گـرا این قرآن،  استگری  این اخباری

نقشـی اصـلاً  و بگویـد عقـل بسـنده کـرده فقـط بـھ روایـت فرضـاً  اخباری    کھ

بلکھ محور در نگـاه و بیـنش اخبـاری ایـن اسـت کـھ اخبـار در تبیـین ،  ندارد

، گویــد مــن قرآنــی ھســتم می کــھ. ھمچنــین ایندینــی محــور اســت ھــایآموزه 
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بـالش و متکـای خـود را در  ،عرفی تعبیربھمقصودش این است محل اتکا و  

 و  مسـتند  ،ھسـتم   گراعقـلگوید من  می  آنکھ.  است  پژوھی قرآن قرار داده دین

 ما معتقدیم اخباریون و قرآنیون نیزوگرنھ    ،محورش را عقل قرار داده است

وقتی   .و اخبار اھتمام دارند  یان ھم بھ کتابگراعقل  دیگرازسوی.  عقل دارند

ایـن محوریـت را ،  شـودمی  بھ موصوفی مثل اخباری اضافھ»  گرایی«  کلمھ

ــاگــوییم در تعــارض می دھــد ومی نشــان ــع و داده می ــن دو منب  ،ای آنھــن ای

  .ستگراعقل چھ کسیشود  می مشخص  گاه آن  ؛شودمی  یک مقدم کدام 

ــده  ــاری و بن ــادیق اخب ــا مص ــلمصــداق ی ــف  ییگراعق ــب و طی ــا مرات ب

 مـا در زمـان پیـامبر.  دھم مـی  را در طـول تـاریخ اسـلام نشـان  گوناگونش

را بسـیار  و پیـامبربـوده داریـم کـھ انسـانی متعبـد  ابــوذربـھ نـام   شخصیتی

بینیم کھ نگاھی کھ بھ ھسـتی و معـارف می  را  سلمانھمچنین  .  کندمی  حمایت

. باشـدمیاز عمق و بـاطن بییشـتری برخـوردار    و  است  یشکل دیگر  ،دارد

ره و کف ــّ« ،گـذردمی چــھ ســلمانبدانــد در قلـب  ابــوذر فرمایــد اگـرمی پیـامبر

دادن فاصـلھ معرفتـی دو شخصـیت نشـان  ،البتھ غرضـم از ایـن تشـبیھ  .»لـهقتّ 

ً . عظیم دینی صدر اسلام است مـا در . گفت دو صاحب فکرنـدتوان می تقریبا

متمایـل بـھ عقـل و   ،ایـن ھمـایش  تعبیربـھداریم کھ  ای  زمان ائمھ نیز صحابھ

از ای ی مـورد ھجمـھھایھمچـون صـحابھ متأسـفانھ ھسـتند و  گراعقـلاجتھاد  

توسط شـاگرد دیگـر   ھشامتکفیر  ؛ مثل  گیرندمی  اخباریون معاصر خود قرار

 ،سـتگراعقلکـھ    ھشــاماین  .  گوناگون  ھایبا اتھام   ،عبدالرحمن  ،امام صادق

یـا . شـودمی توسط شـاگرد دیگـر امـام تکفیـر  ولی،  بوده شاگرد برجستھ امام  

بھ   رضاوقتی امام    ولی  ،شودمی  عبدالرحمنابن  یونسبھ    یی کھھاھجمھمثلاً  

، وقتی امامت از تو راضی است!  یونسای  «  :فرمایدمی  ،رسدمی  عبدالرحمن
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در ، اما  است  ییگراعقلبنده این مصداق  نظر  بھ  !».سخنان دیگر را رھا کن

از . اسـت آدمی بسیار متعبدکھ بینیم می را صدوقشیخ  ،ضرااواخر عصر ح

 گراعقـلگـوییم آنـان نمی مـا!  شـودمییافت  چھ کسی    ترمتعبد  کلینیو    صدوق

 ،کنیم مـی  مقایسـھ  مفیــدشیخ  ھمچون    یبلکھ وقتی آن دو را با شخصیت،  نیستند

در تفسـیر را    صــدوقو رویکـرد  بـوده    ییگراعقـلدر اوج    مفیدبینیم شیخ  می

را  اعتقــادات امامیــھکــھ کتــاب  صــدوقشــیخ  دلیلھمین؛ بــھتابــدنمیاعتقــادات بر

، دھـدمی  نماینده امامیھ اعتقاداتی را بھ مکتب تشـیع نسـبت  عنوانبھنوشتھ و  

 و اشـکالاتی وارد! ایـن منشـور امامیـھ نیسـتمعتقد اسـت  گراعقل مفیــدشیخ  

ً .  گوید من باید آن را تصـحیح کـنم می  کند ومی آقـای شـیخ «  :گویـدمی  تقریبـا

 بنــده ایــن را  ».بیشــتر کــارت کــاش حــدیث بــود. تــو محــدث ھســتی صــدوق

علمـای درمـورد    مفیــدشـیخ  .  گفتـھ اسـت  صــدوقبھ شـیخ    مفیدشیخ    ،گویم نمی

ولی وقتـی نوبـت بـھ  ،»�رالآ�ر و حملة الآصحابأالنص و صحابأ: «گویدمی  اخبار

ــ ــانگراعقلن و امحقق ــیعھ ی ــیخ  ،رســدمی ش ــدش ــدمی مفی و  ةالشــيعءعلما: «گوی

  .»و نقادآلا�ر ةالشيعءفقها

کــھ  اســترآبادیرا شــکوفا کــرد تــا زمــان آقــای  گراعقــلبحــث  مفیــدشــیخ 

 تـا زمـان، افول عقلانیت شـدسبب  یمقدارامر این    .بود  یازدھم نزدیک قرن  

 .بحـث فقـھ و اصـول مطـرح بـوددر ھـم البتھ ایشـان کھ   وحید بھبھانیعلامھ  

 ً ــا ــھ تقریب ــرد ک ــدگــرا نص آنجــا کــاری ک ــول کردن ــارگرایی اف  حــدود. و اخب

. کنـدمیآید و تفکیک را بنا  می  بھ مشھد  اصفھانی  میرزامھدییکصدسال پیش  

یـا بلکـھ ظـاھر ، نیسـتند گراعقـل  نداشـتند وگوییم آنھا بھ عقـل اھتمـام  نمی  ما

 تفکیک این ادعا را نشـان  مؤسسعبارت    شان خصوصاً صریح عبارتحتی  

 را »عقــل ظلمــات اسـت و علــم بشـری ظلمــات اســت«مطلـب ایــن . دھـدمی
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  .راحتی توجیھ کردبھشود  نمی

مقصـود میـرزا را   کـرد کـھ شـمادانم دوستان اعتـراض خواھنـد  می  البتھ

ردّ  کھ حریـف در دفـاع از خـود واست ای این ھمان مغلطھ! دریافت نکردید

جوادی بھ امثال علامھ    نیز  سروشدکتر    کھچنان  ؛کندمی  رقیب ھمیشھ تکرار

  .بردمی  از این مغالطھ سود آملی

 ،ان اولیھ تفکیـکمؤسساشاره شد کھ  :عقل منبع و ابزاری  دربارهلزوم شفافیت .  ۶

 برابـرآن را    چراکـھ  ؛تابنـدنمیابـزار معرفتـی دیـن را بر  عنوانبھنقش عقل  

یک مـورد مھـم   برآنافزون  ولی،  دانندمی  مطلقصورت  بھظلمات و حجاب  

 مثابـھبھاختلاف کلام عقلی و فلسفی بـا کـلام اخبـاری و تفکیکـی نقـش عقـل 

 دلیلاسـت کـھ آنـان عقـل را بـھ سـنّت منبع معرفتی دیـن در عـرض کتـاب و

 دربـاره ست کھ دوستان نظر خـود را ھبھتر بود و  .  تابندبرنمی  وجود خطاھا

اینکـھ   .بیـان کننـد  نیـزیکی از منابع معرفتی و نھ ابزاری    مثابھبھقبول عقل  

کننـد کـھ مقصودشـان کـدام عقـل بیـان ، شان از عقل سـخن گفتنـدھایدر کتاب

یـا عقلـی کـھ خـدا آن را از   عقلی کھ در نھـاد و سرشـت انسـان اسـت؟  است

کند و لازمھ آن توصـیف انسـان بـھ فقـدان عقـل در می  بیرون بھ انسان اعطا

آیــا در ؟ ھمچنــین آیــا آنــان عقــل منبعــی را قبــول دارنــد ؟ ش اســتیذات خــو

  ؟ کنندمی  یک را مقدم کدام   ،تعارض عقل قطعی با نقل

مبنـی بـر  برنجکــاربھ ادعای دکتر نسبت در پایان   :گراعقـلاصطلاح اجتھاد  .  ٧

زنم کـھ آن از عـدم دقـت در مـیگریـزی   ،گراعقلنادرستی اصطلاح اجتھاد  

 ،معنـای لغـوی اجتھـاد  ھرچنـد  چراکـھ  ؛صورت گرفتـھ اسـت  مذکوروصف  

نظـری اسـتفراغ کوشـش  مسـائلآن در  ،استفراغ وسع و نھایت کوشش است

جایگـاه   عنوانبـھباید دقـت کـرد عقـل ایـن کوشـش خـود را    ولی،  عقل است
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؟ صـرف ابـزار معرفـت  عنوانبھخواھد انجام دھد یا  می  منبع  مثابھبھش  یخو

 مثابـھبھدر فقـھ از آیـات و روایـات  کـھچناناصـرار دارد   گراعقلاصطلاح  

منبع و یکی از ادلھ اربعـھ لحـاظ  مثابھبھباید نقش عقل  ،  شودمی  منبع استفاده 

اجتھاد و کوشش عقل خواھد بـود کـھ متعلـق   ،وگرنھ اجتھاد بدون عقل  ،شود

ھمـین تفسـیر آیـات . آن فقط نقل است و آن اجتھاد اخباری و نقلی خواھد بود

 ً بـا رجـوع بـھ آیـات و روایـات   و روایات در حوزه اعتقادات و کـلام صـرفا

در   وخواھـد شـد    گراییاش ظـاھرخروجی  بساچھاجتھاد نقلی خواھد بود کھ  

 ؛انـدو مجسمھ از مصادیق آن  سنّت  اھل  گرایاناھل حدیث و ظاھر  ،علم کلام 

اصــولی و ، اعــم از فقھــی ،بــرای اھتمــام بــھ نقــش عقــل در اجتھــادبنــابراین 

کھ اینمزاح    عنوانبھپرسش    .موصوف شد»  عقل گرا«  بھ»  اجتھاد«  کلامی

وجـھ   ؟ دھنـدمی  حساسـیت نشـان»  ییگراعقل«  بھ وصف  برنجکاردکتر  چرا  

  !آن برایم روشن نیست

  برنجکاررضا  استاد

فرمودنـد جایمـان را عـوض   گرجیــانجنـاب دکتـر  .  نکات خوبی بیان شـد

در ســال  رشــادجنــاب اســتاد  .کــنم  را عــرضای اجــازه بدھیــد خــاطره  .کنــیم 

 ،ینمـؤمنسال امیرالمقام معظم رھبری در  پیرو فرمایش  زمانی کھ    ١٣٨٠

جلـد  چھارچاپ مسئولیت ھیات و حکمت را بھ بنده دادند و مسئولیت گروه ال

ً   ،داشتم   بنده را    علیام  دانشنامھ اممجموعھ  از  نخست   نخستین مقالھ از   اتفاقا

بنـده  ١٣٨٠ین در سـال  مـؤمنعقل و تعقل از دیدگاه امیرالاولین جلد باعنوان  

 دراینجـامطـالبی کـھ  پس از آن چاپ شده نیز ھمـین  در این کتاب کھ    .نوشتم 

 شـما  ؛مزاحی با شما داشتھ باشـم   دراینجا  .ام نوشتھنجا  آ  ترلمفصّ   بسیار  ،گفتم 
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اسـتدلال  خواھیـدمی  چگونھ  ،شناسیدنمی  خوبیبھرا  تر  کھ چند قدم این طرف

 را بخـوانیم و از  مرتبطآثـار  ،طرفـیبیبا    لازم است  بنابراین  ...؟  یا نقد کنید

 ،معتقــدم اگــر ایــن کــار را انجــام دھــیم  .یکــدیگر خبــر داشــتھ باشــیم  مطالــب

دیـدگاه خـود را   ،امیـدوارم در نوبـت دوم   .رودمـی  بسیاری از اتھامات کنـار

نکتـھ دوم . عقل و نقل و جایگاه آن در استنباط کلامی بیان بفرماییـددرمورد  

تلقـی یـک یـا  ھای یـک فیلسـوفعقل را بـا دیـدگاه   اینکھ درست نیست کھ ما

 قراملکــیقــدردان  آقـای  ھـم  و    گرجیــاندکتر  ھم    ؛بدانیم برابر  فیلسوف از عقل  

کنم ایـن مـی  عـذرخواھی  بنـده .  زنیدمی  نیز فرمودند شما حرف جدیدی انگار

اطلاعـات خـود   وتر  ما باید افق دید خود را گسـترده   ؛برم میکار  بھتعبیر را  

کـھ شـما نیسـت  گونـھاین .کنم می چند مورد عرض باره دراین .را بیشتر کنیم 

عقـل اصـلاً    ،م حس جـدا نشـویم گوید اگر ما از عالَ می  افلاطون  .کنیدمی  فکر

م ل اسـت و مقدمـھ آن اسـت کـھ شـما از عـالَ ث ـُشـھود مُ   ،عقـل  .شودنمی  فعال

 رامسـئلھ در آن نقاشـی معـروف ھمـین   افلاطــوناشـاره    .محسوس جدا شوید

 بیندمی  عقل محسوسات راکھ  نیست    گونھایناصلاً    گویدمی  ارسطو.  گویدمی

در  ؟ ثـل کجـا بـودم مُ عـالَ اصـلاً  .کنـدانتـزاع می کلیـات را ،از محسوسـات و

اش ه اشـاراصـلاً  ،م ھـم ھسـتمعروف کھ اصل آن در مـوزه رُ   رافائلنقاشی  

مفـاھیمی اسـت کـھ از کانـال و   ،عقـل  ھایگوید ایـده می  کانت؛ مثلاً  این است

 .گانـھ فاھمـھ نگذشـتھ باشـددوازده مجرای دو مقولھ زمان و مکان و مقولات 

 ،یک تلقی دیگر از عقـل ایـن اسـت کـھ عقـل  .این تلقی دیگری از عقل است

گوییـد فلانـی نمی  دیگـر  ،را ببینیدگوناگون  ھای  اگر دیدگاه   .بیندمی  حقایق را

ً  .عقــل دارددرمــورد گوییــد ایشــان دیــدگاه دیگــری می ؛اســت ضــدعقل  اتفاقــا

شان بھ فلاسفھ این است کھ شما عقل را قبول اعتراضھا  متکلمان و تفکیکی
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 اصـلی مـا در عقـل مسئلھاصلاً  گویدمی وقتی میرزای اصفھانییعنی   ؛ندارید

مبتنـی بـر عقـل عملـی آن مـورد    چھار  ،دین  گانھپنج  از  اصولاین است کھ  

نبوت مـا   .عقل عملی است کھ شما قبول ندارید  اساس برتعریف عدل    ؛است

عقلـی   حُسن و قبحقاعده    :سبحانی  اللهآیتگفتھ  بھ  .اصول عقلی است  اساس بر

 ،اصـل دیـن  :یحل ــّعلامـھ    تعبیربھقواعد است و  الیک قاعد  ،یک قاعده نیست

آقایـان .  بـر آن قاعـده مبتنـی اسـت  ھمگی  ،شریعت  و  فروع دین  ،اصول دین

 .شـما عقـل را قبـول نداریـد  اسـاسبراینگویند شما این را قبول نداریـد و  می

توانیـد نمی چیـزی راشـما ھیچ  ،بـا ایـن عقـل  .نگر اسـتعقل شما عقل مفھوم 

حالا   .توانید اثبات کنیدنمی  خدا را  .توانید اثبات کنیدنمی  دین را  .استفاده کنید

چـرا  ،خدا اثبات شد ؟ بھ چھ دلیل من باید خدا را قبول کنم   ،خدا را اثبات کنید

 .را بپـذیرم   گویـد بایـد نبـیّ می  ایـن عقـل عملـی اسـت کـھ؟  باید ایمان بیـاورم 

گویـد میو    کنـدمی  میـرزا اشـکال  .اسـت  عقلی  حُسن و قبحمعجزه مبتنی بر  

حـرف جدیـدی نـزده اینجا اصلاً  ایشان .را اثبات کنداینھا    تواندنمی  عقل شما

ایـن را   نیـزخواجـھ    .ھمان حرف متکلمان در طول تـاریخ اسـت  بلکھ  ،است

توانیـد نمی  ن امـور راتریبـدیھی  ،عقلـی کـھ داریـد  اسـاس برشما    .گفتھ است

تقسـیمی کـھ   اساس بر  تر از اختیار داریم؟ بدیھی  ی. مگر ما چیزاستفاده کنید

بحـث وجـود و امکـان ھرچیـز ممکنـی بایـد بـھ واجـب   ،دھدمی  ارائھ  فارابی

ً  .بایــد بــھ وجــوب برگــردد و ممکــن اســت نیــزبنــابراین فعــل  ؛برگـردد  اتفاقــا

تر ما چیزی بـدیھی .گوییدمی این است کھ شما دارید خلاف عقلاینھا    اشکال

توانیـد اثبـات نمی  چیـزی را  ،اگر شما اختیار را انکار کنیـد  ندارد؛از اختیار  

توانیـد ایـن را حـل نمیکنیـد و می  چون بدیھیات و وجـدانیات را انکـار  ؛کنید

شـما چـرا مطلـق.  ضـدعقلنـھ  ،فلسفی است ضدعقل،  میرزای اصفھانی  .کنید
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ایشـان شـاگرد   کھدرحالی؟  گویید اخباریمی  چرا  ؟ دانیدمی  ضدعقل  ایشان را

گونــھ اینچــرا . دارد نــائینیمرحــوم  از بــوده و اجــازه اجتھــاد میــرزای نــائینی

 ن بـھ بحـث خودمـاناینکـھ الأجای  بـھدھم  مـی  پیشنھادبنده  ؟  کنیدمی  برخورد

 متخصـص وجـودکـھ تک این موضوعات جلساتی بگذارید در تک،  بپردازیم 

ــاس را مطــرح بحــث شــود. ،دارد ــدمی ایشــان کــھ بحــث قی منظورشــان  ،کن

اینھـا   بایـد روی  ،آیـدمیدسـت  بھ  تـأثیر  اساس برقیاسی کھ حد وسط    ؟ چیست

یـک   ،خوانـدمی  سال فلسـفھ  کھ بیستکسی    .بھ این سادگی نیست  و  کار شود

سال بایـد   و پنجاه   سال کم است  و بیست  ایدگویید نفھمیده می  و  کنیدمی  اشکال

 اسـاس بـر  ی کـھما معتقدیم بحث.  نیز نیاز بھ مطالعھ دارداینھا    . ...و  بخوانید

خاطر ایـن دو بـھو  دو اختلاف دارنـد    با فلاسفھ  نامتکلم  ،شودمی  عقل اثبات

 ضـدعقلفلاسـفھ را  ،  نامتکلمـ  .داننـدمی  فلاسفھ متکلمـان را جـدلی  ،اختلاف

از  حُسـن و قـبحگوینـد می اسـت کـھ فلاسـفھ  حُسن و قبحیکی بحث  .  دانندمی

 .انـدجدلی  ،بنـابراین متکلمـان  ؛ه جـدل اسـتو مشھورات مادّ   بوده مشھورات  

 گفتھبھ  ؛ بنابراین و  بدیھی و وجدانی است  حُسن و قبحگویند  می  متکلمان نیز

ــھ  ــما  ،نصــیرخواج ــدعقلش ــتید ض ــات  .ھس ــما در یقینی ــھ ش ــھ دوم اینک نکت

پـس   ؛ه جدل استمنقولات مادّ   و باتوجھ بھ اینکھ  ایدنقل را نیاورده   ،گانھشش

گویـد شـما نمی متکلم  .جدلی ھستید  ،کنیدمی  ن کھ از وحی استفاده اشما متکلم

گویـد چـون می  فیلسـوف  .یـداگوید شما مخالف عقلمی  ، بلکھیدامخالف وحی

مخالفت با عقـل اسـت و مـا وحـی   ،مخالفت با وحی  ،عقل با وحی اثبات شده 

را اثبـات کـرده  نبیّ  ،عقل  .خدا را اثبات کرده است  ،عقل  ؟ را از کجا آوردیم 

گـاھی .  شـوم نمی  متوجـھگوید من خیلی از حقـایق را  میعقل    بنابراین؛  است

علـم   ،فلسـفھ  .شناسـی داریـم مـا بحـث روش ـکند  می  فیلسوفی بھ نقل مراجعھ
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پس علـم بشـری .  باشدگونھ  این  باید ھم   و  اش عقلی استروش  ـ روشی است

در  و یم قــائل مــا البتــھ بــرای فلســفھ جایگــاه  .بــرای خــودش تعریــف دارد

ما معتقدیم وحی و عقل در بـالاترین رتبـھ قـرار   .مان توضیح دادیم ھایکتاب

 جایگاه فلسـفھ را.  کندمی  از این دو استفاده   نیز  علم کلام از فلسفھ،    پس  .دارد

شــناخت فلســفھ،  .شــناختی و وجودشــناختی اســتدانیم کــھ مبــانی معرفتمــی

ن ایـن کـار را امتکلمـ .دھدمی د و در اختیار متکلم قرارنکمیعقلی را تبیین  

ــھ  ــرون اولی ــل در ق ــفذی ــوان لطی ــام عن ــدمی الکلام انج ــام .دادن ــمابن ھش  حک

ً   . ایـن حـرفض را قبـول نـدارم رَ عـمـن    :گویدمی نظریـات  اسـاس بـر  دقیقـا

کنیم بــھ مـی تحلیـلرنـگ را  ؟ رنـگ چیسـت مـثلاً  گویـدمیاو . امـروز اسـت

اینھـا  ھمـھلـذا   گـردد؛برمی ھـاملکولو ھـا اتم  ج بھمو . یاگرددبرمی  جوھر

 متوجــھ بســیاری افــرادکــھ داریــم ولــی چیــز دیگــری بــھ نــام معنــا  ؛دنــجوھر

اینھـا  .عالم عبارت است از جـوھر و معنـا  .شوند منظور از معنا چیستنمی

. نکات دیگر مـن بـاقی مانـد.  و بھ این سادگی نیستاند  دقیقی کرده   ھایبحث

  .عقل نظری را منکر نیستیم ما .  ام ل بحت کرده مفصّ   بنده در این کتاب 

  عربی انیگرجمحمدمھدی استاد 

 ؛انتظار این بـود بحـث کنیـد.  ما را نواخت  برنجکارسرور ما جناب آقای  

گفتیـد شـب مباحثـھ  دراینجا .ایدعنوان آورده ھفت  شما  .نھ جدل ،بحث علمی

 ،اشـاره   ،التـزام   ؛گفتید افق دید را وسیع کنیـد  واید  درآورده اید سوابق را  رفتھ

نیست   مناسبکردن  بحثگونھ  این  .کردید  ،کار توانستیدخلاصھ ھر  و...  تنبیھ

فرمودیــد برویــد . بحــث کنــیم تــر کنم یــک مقــداری بایــد آرام مــی فکــر بنــده و 

 مقالــھ .بنــده حتــی مقالــھ جنابعــالی را دیــدم  .مــن را مطالعــھ کنیــد ھــایکتاب
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و وحـی و در جسـتارھای انتقـادی   و تعـارض عقـل  حضرتعالی ماھیت عقل

گفتیـد   .دیـدم آن را ھم    است،  گرفتھ  مھدی باغبانکھ جناب  ھمین  .عقل و وحی

 آثار شما را با دید جان نگـاه .  ایددھید و آثار من را ندیده می  خبرھا  از گذشتھ

شـما  ھمچـونکنم عزیزانـی مـی  کنیم و حجاب و ممانعت نـدارم و افتخـارمی

باز گفتید کـھ اطلاعـات خـود را   .دارم کھ گرمابخش جلسات علمی ما ھستند

ایـن نـوع بحـث  .ملھ کردیـدحذکرشده ما  ھایکنید و بھ ھمھ دلالتتر  گسترده 

 .تـا بتـوانیم بـھ جـایی برسـانیم   بھتـر اسـت  ،باشـدتـر  رام آبھ نظرم یک مقدار  

جنـاب آقـای  .مـا نیـز قـائلیم  ،بـودقائـل اینکھ فرمودید مرحوم میرزا بھ عقـل  

بحـث   درادامـھایشـان صـحبت کـرد و مـن    کھواقعیت این  .نیز فرمود  سبحانی

 ،ھایی بزنم کھ مکررات باشـدوگرنھ دوباره بخواھم حرف  ،ایشان حرف زدم 

میـان بنـده و شـما ولی فقط یـک لفـظ  ،یداعقل قائل بھ شما .خوردنمی بھ درد

گویید عقل از حقایق نوری مجـرد بسـیط و خـارج از می  شما  .مشترک است

قـوایی از قـوای  عنوانبـھنـھ  ،یعنی منفصل از مـن اسـت ؛وجود انسان است

اسـت (ھمـان   نفس ناطقھ از قوای عقل قدسـی و نـوری و وحیـانی  اگر  .نفس

رابطھ عقـل و   )؛دارنداین تعابیر را    و مرحوم آخوند  فارابی  ،  سیناابن  گونھ کھ

ھمچـون ، اصــفھانی میرزامھــدینفس یا رابطـھ علـم و نفـس ازمنظـر مرحـوم 

مرحـوم میـرزا   .چراغ موجودی منفصـل از مـن اسـت  .چراغ در خانھ است

ھمـان نـور   ،شـودمی  از آن بـھ لفـظ عقـل تعبیـرآنچھ    علوم الھی  دارد کھ در

 ،شـدنگوید این نور ھنگام روشنمیایشان    .نھ قوه قوای نفس  ،خارجی است

در مسـئلھ  ایـن    .شـودمی  برای ھر عـاقلی خـود بـھ خـود آشـکار  حُسن و قبح

ً   . ایشانآمده است  )٦١ص(  الھدی بوابأ  یکـدیگربـا    چند ویژگی گفتند کـھ اتفاقـا

 و بردار نیســـتکمیـــت ،جســـم نیســـت ،نیســـت منـــدزمان ؛مشـــترک ھســـتیم 
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گوید در ایـام کـودکی می  علم و عقلتفاوت  . ایشان درباره  بردار نیستکیفیت

 امـا علـم نیـز  ،شـودمی  بـھ آن افاضـھ  ،آیـدمی  کند و بـالامیرشد    کھ مقداری

 ؛تعـابیری دارد بـاره دراین  مرواریــد  اللهآیـت  .ھمـراه باشـدکودکی  تواند از  می

، یـک چیـز اسـت  . عقـلگوید مراتب نداریم می   تشکیک عقلدرمورد    ایشان

در  !برنجکــارجنـاب آقـای   .دارد  ،دنـکنمی  بستگی بھ افرادی کھ دریافت  بلکھ

فطــری و الھــی و  ،یکـی عقــل مســتقل ؛اصـطلاح دو معنــا بــرای عقــل اســت

 گوییــدمی شــما .و از مراتــب ذات آن فــساز نای دیگــری عقــل انســانی قــوه 

فرماییـد می.  خـوب اسـتبسـیار    ،قبـول دارم   بنـده   .مطرح شده استگونھ  این

 یزیـرآب آن را زدیـد و گفتیـد تمـامولی    ،از قوای نفس را قبول دارم ای  قوه 

 ،و بـھ دو دلیـلبـوده  ساز  چون مفھوم   ؛ھیچ ارزشی ندارد  ،را داده استآنچھ  

بایـد   و  ایم گوییـد درک نکـرده می  پـس  ؛اسـت  حُسن و قـبحزیرساخت مباحث  

ً  سـفارأدر جلد ھفـت  صدراملامرحوم . اش را خواندفاتحھ اواخـر آن  کـھ اتفاقـا

  لھ را مطرح کرده است.ئاین مس  ،)٢٨١ص(است  

اینھـا   .بگیـریم ای  چند نکتھ در آثار حضـرات عـرض کـنم کـھ نتیجـھبنده  

) عقـل منفصـل از مـن(ذاتی عقـل    ،گویند نوریت و نوربخشی بھ دیگرانمی

دارد و بعـد نفـس  ، اسـتقلالاز انسـان و مجرد اسـت وبسیط  . این عقل،است

حـالا ایـن ھمـھ در سـر  .این چراغ از بیرون آمـده اسـت  .داندمی  را شیطانی

 چھ کـار  ؟ اش کنیم بخواھیم ضمیمھ  کھ  این نور چھ ارزشی دارد  ،ایم نفس زده 

 کـھدرحالی ،در حدی کھ نور عرضی از ذات آن است  ؟ خواھد با آن بکندمی

بلکـھ از مرتبـھ اعـلای نفـس  ،گوید کـھ عقـل از قـوای نفـسمی  یک فیلسوف

 جزئیاتما معتقدیم فلاسفھ کلیات و    .و کلیات مطرح شد  جزئیاتبحث  .  است

کلیـت و جزییـت بـرای وجـود خـدا معنـا بنـابراین    ؛از تقسیمات مفاھیم اسـت
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 ؛چند چیز در آن اشـتراک داریـم   .مقداری عجلھ کردید  رسدمینظر  بھ  .ندارد

 .دانم مـی  چـراغرا  عقـل  نوعی  بـھبنـده نیـز    ،چـراغ باشـد  عنوانبـھعقل اگر  

گویـد شـیطنت و می  و  مرحوم میـرزا فقـط در آن عقـل منحصـر کـرده اسـت

 ولـی ،وجود حقیقتی از نفـس انسـانی را گفتیـد و پـذیرفتیم   .خیال و وھم است

چراغـی از بیـرون   .ال اسـتؤجای سـ  ،حقیقتی متصل در آثار  عنوانبھعقل  

آیـد ایـن مفھـوم مینظر بـھ ؛کھ جان بھ نفس شیطانی و تاریک بدھـداید  آورده 

دیگـری معنـا یابـد و   آشکارگری دارای مفھوم اضافی اسـت و بایـد در کنـار

نکتـھ .  کنـدمی  عقـل متصـل در عـوالم بـالاتر رشـد.  شکار شودواقعیت باید آ

ھــم عقــل  ؛مــا را اعــم گرفتنــد ،رســد در متــون دینــیمینظر بــھاینکــھ دیگــر 

کاربرد عقل عام در متون علمی .  شناسیمعرفتمنفصل از انسان و ھم عقل  

  .نیز آمده است

  یسبحان یمحمدتق استاد

شد مکتـب تفکیـک یـا می اول بحث تصور ؛یک نتیجھ اخلاقی بگیرم بنده  

ادراک اصـلاً  یـا فھمـدنمی عقـل رااصـلاً  مقابـل عقـل اسـت و،  طرف مقابل

 و شــودمی مشــترکات معلــوم  ،رویم مــی پــیشھرچــھ  .عقلــی را قبــول نــدارد

 وگوگفــتجــای بحــث و  و یــک نظریــھ عقــل وجــود داردگــردد می مشــخص

 میرزامھــدیمــن نیــز ممکــن اســت بحثــی را در  ،کســی منکــر نیســت ھســت.

. یم بحـث علمـی کنـیم اه مـا آمـد .نیستیم  مقلد دراینجا. بپذیرم یا نپذیرم   اصفھانی

بحـث   :مباحث عقل سھ لایـھ دارد  باید گفت:  بندی بحث اول و دوم برای جمع

 نخسـتین. شناسـیمعرفتبحـث و بحـث نقدشـناختی عقـل    ،وجودشناختی عقل

در بـاب عقـل نظریـھ در یـک    ھرسھ  ھرچند  ؛خلط نشوداینھا  میان  قدم اینکھ  
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  .پیوستھ است  یکدیگربھ   ـ  سلفییا  اخباری    ،فیلسوف  ،متکلم  اعم از  ـ

لحاظ وجودشــناختی عقــل بــھ ھســت:ســھ لایــھ از بحــث عقـل اسـاس براین

آیـا   کـھ  انـددیگـران نیـز گفتھ  و  انـدمباحثی است کھ فیلسوفان ما مطرح کرده 

ــت مســتقل اســت ــک حقیق ــل ی ــت مجــرد اســت ؟ عق ــن حقیق ــا  آننســبت  ؟ ای ب

 ھـایبحثمـوارد بـھ ایـن  ؟ بـا خلـق چیسـت آننسـبت  ؟ الوجود چیسـتواجـب

عقـل اسـت.     شناسـینفسدیگر، بحـث  بحث    .مربوط استوجودشناسی عقل  

 نفـس  کمـال  عنوانبـھ  یـا  قـوه   عنوانبـھ  عقـل  وقتـی  چیسـت؟ در ساحت نفـس  

 مغـایرت آنحقیقت نفس اسـت یـا بـا   ھمانیا    نسبت آن با نفس،  ،مطرح باشد

بحث اتحـاد عقـل و   شناسی است. مسألھ دیگر،این یکی از مسائل نفس  .دارد

مسـائل   .گیـردمی  در ایـن حـوزه قـرار  است کـھ  عدم اتحادیا    عاقل و معقول

یـک   .اسـتبحـث شـده  قوای نفسانی در کتب فلسـفی و غیرفلسـفی    مرتبط بھ

ــم بحــث معرفت ــناختی اســتبحــث ھ ــن اســت  .ش ــھ ســخن در ای ــام ک در مق

بحـث مــا  ؟ دانیم مـی نسـبت آن را چـھ ؟ دانیم مـی عقـل را چـھ ،شناسـیمعرفت

 کـھچناندر باب وجودشناسی عقل برای اینکھ نشـان دھـیم آن  .بحث سوم بود

رب نیسـت غغریب و مست  میزان  آن  میرزای اصفھانیدیدگاه    ،شودمی  پنداشتھ

فیلسوفان ما   ،در مرتبھ وجودشناسی  .کھ کسانی او را در مقابل عقل بگذارند

 عقـل را واحـد  ،مبتنـی بـر روایـات  میرزای اصفھانی  معتقدند.  بھ مراتب عقل

امـری نـورانی  ؛ط اسـتیامری مجـرد و بسـ ،کھ فرمودید  گونھھمان  .داندمی

. بھ آن کمال وجودی عقل است  ،ھرجا کشف و اکتشاف و قدرتی باشد  .است

 وجـود دارد؛دو دیـدگاه    ،شناسـیفسدر حـوزه ن.  فیلسوفانی نیز آرایـی دارنـد

. عقـل غریـزه اسـتباشـد کـھ قائـل می امـر این بھ ملاصدرافیلسوفان تا حتی 

اطلاق عقل در   ملاصدراکھ  در این است    ملاصدراو    میرزای اصفھانیتفاوت  
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گویـد میاو   .کند بھ اشتراک لفظـیمی  شناسی را تصریحفسوجودشناسی و ن

بـھ  ناظر دراینجاعقل  ؛یک معنا دارد ،گوییم می عقل ،م عقولوقتی ما بھ عالَ 

 بـھ عقـل  تـدریج تبـدیلبھ  و  شـودمیمفاھیم بالفعل  ،  صورازطریق    .قوه است

 ،عقـل مجـرد  کـھ  در ذیـل روایـات عقـل وجـود دارد  اصـول کـافیدر    .دگردمی

 آغازاز بالقوه  یابد ومیعقلی کھ در ما تحقق    .استعقلی است کھ مجرد تام  

ــرزای . پیمایــدمی ایــن مراتــب از عقــول فعــل را .شــودمی بالفعــل و بعــداً  می

یـک  ،اشـتراک لفظـی نیسـتکـھ  گوید تفـاوت ایـن اسـتمی دراینجا  اصفھانی

 تحلیـل عقلـی  .کندمی  گوید و تحلیلمی  این را مستند بھ روایات  .حقیقت است

ھـر  .الله اسـتمـاخلقکـھ عقلـی داریـم   ،م گویـد مـا در نظـام عـالَ میو    کندمی

 .کنـدمی خداوند متعال بھ نفس انسان این عقل را اعطا  .ادراکی بھ عقل است

ھرکس بھ ھر میزانی از آن نـور  .شودمی مند از آن نوری عقل بھره تعبیربھ

کسـانی   ءرا جـز  میــرزای اصــفھانیبایـد  .  کنـدمی  ادراک حقـایق  ،مند شدبھره 

بسـیاری از فلاسـفھ چنـین   و  بدانیم کھ اتحـاد عاقـل و معقـول را قبـول نـدارد

 چھلتا  سی    ،لمفصّ صورت  بھایشان    ،شناسیمعرفتدر حوزه  .  یی داشتندرأ

نـور ایـن  مندی انسان نسـبت بـھ  نحوه بھره کھ  کند  می  بحثباره  دراینفحھ  ص

منـد معناست کـھ نفـس بھره یندب  استضائھاین  عقیده دارد  ایشان    .چگونھ است

ً  .شــودمی از نــور عقــل ً  .شــودمی عاقــل حقیقتــا در مــوطن نفــس  عقــل حقیقتــا

فیلسـوفان .  وحـدت ندارنـد  معنایبـھاتحـاد    .یکی نیسـت  ولی  یابد،میحضور  

افزایـی میـان عقـل و نـوعی ھم   ،نبودنـدقائـل  رغم اینکھ بھ اتحـاد  بھقبلی نیز  

  .کردندمی  پذیرفتند و ادراک را حلمی معقول را
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  یقراملک قدردان محمدحسن استاد

مـا در تعریـف عقـل صـحبت آنچـھ    :»نقـل«  و»  وحی«  لزوم تفکیک.  ١

 دربـاره .  شـدمی  باید تعریفی از نقل نیز ارائھ  .نقل انجام نشددرمورد    ،کردیم 

، امـا جایگاه عقل و وحـی بـود ،سبحانی پیشنھاد اولیھ استاد ،موضوع مناظره 

روشـن  ایانـدازه بنده تلفنی بھ ایشان عرض کردم جایگاه عقـل و مفھـومش تا

پیـامی اسـت کـھ بـا شـرایط  ،از وحـی قصـودآیـا م؟ وحی چیسـت  ولی،  است

یـا مقصـود مـتن آیـات ؟  شـودمی  ابـلاغ  بـھ پیـامبر  یــلئجبر  وسیلھبھخاصی  

اگر متن آیات یـا روایـات مـد ؟ اضافھ روایات نبوی یا ولویھیا آیات ب؟  است

ی مـا یـک دیـن تعبیربـھ.  کنـدمیتفـاوت  با شـناخت و معرفـت آن  ،  باشد  نظر

و متن آموزه دینی متحقق در ضمن آیات و روایات داریم کھ   امحتو  معنایبھ

مـا   دیگرازسـوی.  تعبیر کردتوان  نیز میبھ دین در مقام ثبوت و واقع    از آن

یـابیم دسـت  )  دین در مقام ثبوت(  مذکوربھ معارف    توانیم می  با عقل خودمان

مــا در عصـر غیبــت بــا وحــی درحقیقــت . کـھ آن ھمــان معرفــت دینـی اســت

و نیـز روایـات مسـتقیم اھـل بیـت   شـده توسـط نبـیّ کلام الھـی ابلاغ  عنوانبھ

یم امواجـھ»  و اخبـارھا  نقل= گزاره «  ازای  مجموعھبا  بلکھ  ،  نیستیم رو  روبھ

نیــز کــھ احتمــال تخصــیص و تقییــد در آیــات و احتمــال تخصــیص و تقییــد و 

نھا شـناخت معـانی و تفاسـیر افزون بر آ.  احتمال تقیھ در روایات وجود دارد

 تعبیــر» الدلالــھمظنون« اســت کــھ از آن بــھ مســئلھیــک  بــرای مــا آنھــا نیــز

بلکـھ ،  بـھ آیـات اختصـاص نـدارد  ،آن بر خلاف ادعای اخبـاریون  وشود  می

  .گرددمی  نیزشامل روایات  

مجموعھ آیات و روایاتی اسـت   ،»نقل«  مقصود از اصطلاحاساس  براین

» وحی«  سادگی اسم توان بھنمی  سند و ودلالت باید تبیین شوند وکھ از حیث  
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خودشـان را طرفـدار مکتـب   گرایـاننقلشـود  نمی  .تطبیـق داد»  نقـل«  را بر

ــد ــا توضــیح اصــلاً  ؛وحــی بنامن ــت مــذکورب ــھ در دوره غیب  ،روشــن شــد ک

قابـل اصـطیاد آنچـھ    ولـی،  قابل اصطیاد نیست کھ آن معصوم است»  وحی«

: ھاطلبـھ گفتـھبھبنـابراین  ؛کھ آن ھـم معصـوم نیسـتبوده  »  نقل«  فقط،  است

شـود ادعـای دوسـتان مبنـی می روشناینجا  از .»يقصـدوقـع لم يقع و ماما قصد لم«

  .ادعای دقیقی نیست  ،بر تطبیق مکتب تفکیک بر مکتب وحی

» نقـل« محرومیت از وحـی و وفـور  خاطربھ  :»نقل«  عقل ابزار فھم .  ٢

؛ بـریم می  ما بھ لزوم اھتمام بھ نقـش عقـل در فھـم نقـل پـی  ،در عصر غیبت

عقــل اســت و نبایــد نقــش آن را نادیــده یــا  ،»نقــل« یگانــھ ابــزار فھــم  چراکــھ

  .کنیم رنگ  کم 

را  گرایــانو نص یــانگراعقلخواســتم مصــادیق طیــف ابتــدا بنــده در . ٣

ن میـامصداقی در طول تاریخ تشیع نشان دھم کھ فاصلھ معرفتـی  صورت  بھ

 ھرچنـد  ،کلینیو    صدوقامثال شیخ    ؛صحابھ از صدر اسلام وجود اشتھ است

را ھـا  تـوان واقعیتنمی  خره ولـی بـالأ،  کیـد دارنـدخودشان بر اھتمام عقـل تأ

 ھمچـونبلکھ در خروجی آثـار    ،نھ در ظاھر  ییگراعقلانکار کرد کھ ملکھ  

یـا   گرایـانبـا طیـف نص  یحل ــّعلامـھ    و  طوســیخواجـھ  ،  جنیــدابن  ،مفیــدشیخ  

 دربـاره حدیث نبوی  ؛ بنابراین  در مراتب پایین قابل مقایسھ نیست  یانگراعقل

ن دو میــااز یــک فاصــلھ عمیــق معرفتــی  ابــوذرتوســط  ســلمانامکــان تکفیــر 

و   ســلمانبنـده از حـدیث  غـرض  .  کنـدمی  شخصیت بـزرگ صـحابھ حکایـت

سن نیتم بھ رقیب خـود یعنـی اخبـاریون اسـت ابراز حُ ،  و مقایسھ آن دو  ابوذر

  .مقایسھ نکردم   سنّت یان و اھلااھل حدیث و ظاھرگر اکھ آنان را ب

آســیب جــدی بــر منــابع  ،دن نقــش منبعیــت عقــلکررنــگحــذف یــا کم . ۴
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 معــارف دیــن بــر ســھ پایــھ و منبــع بــھ نــام اینکــھ  نکتــھ آخــر: معرفــت دینــی

ــاب« ــات« ،»اللهکت ــل« و» روای ــا » عق ــھ ب ــھ آن س ــھ رابط ــتوار اســت ک اس

 ،است کھ ھرگونھ خلـل در یکـیای  رابطھ سیستمی و شبکھ  ،خودشان و دین

تفکیکیـان بـا  متأسفانھ، اما مستلزم خلل در کل شبکھ معرفت دینی خواھد شد

زمینـھ عـدم اھتمـام بـھ دو پایـھ   ،»روایـات«  اھتمام بھ یک مبنا و پایھ بھ نام 

آسانی با اھتمام بھ ما بھ  کھدرحالی،  شدن آن را فراھم آوردندرنگدیگر یا کم 

اعـم از  گونـاگون ھایتوانیم شبکھ معرفت دینی در عرصـھمی  ،ھر سھ منبع

کـھ فلسـفھ خاتمیـت دیـن ای  گونـھبھ  کنـیم؛را تقویـت    فقـھ  و  اصول،  اعتقادات

گو بــھ نیازھــای معرفتــی و اجتمــاعی دیــن جاودانــھ و پاســخ معنایبــھاســلام 

  .تحقق و عینیت یابدھا زمان یدر تمامھا  انسان

توضیح این مطالب در آخر جلسھ مقدور نیسـت و بنـده آن را در دو جلـد 

دم کـھ کـرتقریـر  )  مسائل:  مبانی و دفتر دوم :  نخستدفتر  (  نقد مکتب تفکیک

  .در این ھمایش از این کتاب و شش کتاب دیگر رونمایی شد

فضــلای بزرگــوار کــھ  یدبیــر علمــی ھمــایش از تمــام عنوانبــھدرپایــان 

 ،ھــادوی تھرانــی  ،رشــاداز اسـتادان معظـم  نیـز  پیشنھاد مناظره را پذیرفتند و  

، محققان و حضار گرامی کـھ تـا پاسـی از شـب منـاظره را ھمراھـی کردنـد

  .نمایم می  خالصانھ تشکر و قدردانی


